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 چكيده  

يك بغاز شمده و برا  برا  به نسمماع یكی از لواز  ددایی ناپذیر ماال  وموفيان اسمت که از تلاوت نربن با ومدای  

دامعه به   ین سمب  همواره از دان  متككرانابه  .رنص و پایكوبی و اضمافه شمدن ادوات موسميقی ت وا یافته اسمت  

 مورد ب ث و انتقاد بوده است. ،ویژه علمای دین و فقها

يه هيچ گاه بن را رها  از بزرگان دین، ومموف خی  علی رغم این انتقادات تند و حتی ت ریم وممریس سممماع از دان  بر 

حرمت سمماع   بهاومرار ورزیده اند. سمب  این اسمت که اون بنها اعتقادی    شنكرده و در گذر زمان بر اناا  و گسمترشم 

 .سازدمی  گيرند که شنيدن همه ی ملامت ها و مخالكت ها را بسانمی  ندارند و ثانياً برای سماع نتایای در نظر

ی الهی  ا درك نكرده اند وگرنه این لييكهمعترض به سمب  نگرش سمي ی، عمس سمماع روموفيه معتقدند نام رمان  

کند، پيمان خداوند در روز  می ت همراهد، سمالك را با بهن  نيایش مودوداشمومی  که خارج از اختيار وموفی حاد 

  لودگی ها را از انسمان دوربرد، شميايين و بمی کر کثير الهی اسمت، یس  و نوميدی را از بينذبورد،  می  ازا را به یاد

بر برای رسميدن به ميلو  اسمت. پ  از این ابزار مناسم  برای يی يریس و بموزش سمالكان  کند و راهی ميانمی

 ی مناس  دست.باید بهره

 نهستی، ووت نرب  الهی ، موسيقی، اسماء : سماع ووفيانه کليد واژه
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 مقدمه: 

درن  این سمماواا در ذهن به شممود بیمی  ی خانقاهها ميرحی ادارهن وهه و تعاليم بن ها و  هرگاه ب ث از ومموفي

کار گرفته  بهبید که چرا وموفيان سمماع را به عنوان یك سمنت ددایی ناپذیر از خانقاه و تعليمات خانقاهی  می ودود

هر چند که این رسمم بدین    .اسمتشمان نرین گشمتهاند يوری که خواسمته یا ناخواسمته سمماع با نا  وموفيه و تعاليم

 است.و اوليای دین ودود نداشته  در زمان رسوا اکر )ص( و خلكا  ؛بينيممی  گونه که در ماال  ووفيه

ها را از بغاز به سممت  دینی نبل از اسملا ، پيكان مخالكترن  و روی بدعت در این رفتار و تشمابه به سمنت های غير  

ولی وموفيه همواره    ؛فتوای ومریس بر حرا  بودن سمماع وموفيانه دادند  ،از علمای دینیخی وموفيه نشمانه رفت و بر

سمممعی کردند با دنیل نقلی، عقلی و گاهی احسممماسمممی و خيالی این عمل خود را توديه نمایند و برای هر یك از  

  به روز بر شمكوه و عظمت بن بيكزایند و  ی شمرعی و عقلی دسمتاو کنند. روزرکات، ابزارها و حانت سمماع ودههح

 کرد به بن اضافه کنند.می ترو را برای این عمل پررن  لهحتی حرکات و ادواتی که ظاهر 

 پرسش های پژوهش

 :ین است کها  ی کليدیها  پرسش

 کرد؟رنص و سماع ووفيانه چه امكانات و تسهيلاتی را برای ماال  ان  و تعليم  بن ها فراهم می  -1

 برگزاری ماال  سماع دست بردارند؟  ها حاضر نشدند ازها و دنااای مخالكتچرا ووفيه علی رغم همه   -1

  هما گواراکمه زهر يعن مخمالكمان را در کما  بندیمدنمد  می  بن هما این عممل را مترتم  بر چمه ف مممایمل یما کممانتی    -2

 کرد؟می

 ی پژوهش پيشينه 

،  توفيس سمب انینوشمته  :اعمسم نوشمته نصمراپ پوردوادی ،    :: سمماعنبيلمقانت متعددی در موضموع کلی سمماع از  

، عارف و عامی در رنص و سمماع  از عبدال سمين زرین کو  و مقلات  نوشمته حسمين شمریعت زاده  :سمخنی در سمماع

همچنين  ی معروف نظير موننا، ابو سممعيد ابی الخير و تككر عرفا فراوانی در خصمموص دایگاه سممماع در اندیشممه و

  :را  وموفيه، ارزش ميحسمين حيدر خانی  :نوشمته شمده اسمت و کتبی نظير : سمماع عارفان  يریقت های تصموف،

 : ی يی یثربی، تاریخ خانقاه در ایران: اسمماعيل حاکمی، فلسمكه عرفان:  ، سمماع در تصموفعبدال سمين زرین کو 

 دود بورده است.پژوهشی پرباری را دراین موضوع به و  یم سن کيانی و..... پيشينه

تمرکز ب ث بيشمتر روی  شمود؛ می  مشماهده  ،در مرادعه به کت  و مقانتی که در موضموع سمماع وموفيانه نوشمته شمده

دز در نال  برخی فوایدی که    ،بوده و به ب ث علیّ و چرایی سماع  گذشتهتاریخچه و چگونگی اناا  سماع در ادوار 

 .ایماند؛ نپرداختهماع برشمردهبزرگان ووفيه برای س

 پژوهشروش شناسی 

کت  بنان و  امهات  از خلاا   ،ی مشمایخ وموفيه، نخسمت اشمارات و نظرات پراکندهبه پرسمش این پژوهش  برای پاسمخ

سمپ  بدون هر   ؛اسمتخراج گردید  سمسمی،با روش ت ليل م توا و راهبرد ميالعه تا  نيز انواا و حانت این بزرگان
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ت ت عناوین زیردمع    و با رعایت دان  ایااز  این دنیل دسمممته بندی شمممد  رد یا اثبات انواا،داری در  گونه دان 

 .بندی و ت ليل و بررسی شد

 تاریخچه ی سماع 

سمماع نراتت ح مرت داوود و  گيرند. در تاریخ انبيا به لذت  می وموفيه برای سمماع سمابقه ای بسميار يوننی در نظر

کنند که هنگا  وحشمت و تنهایی یوسمع)ع( درون چاه، از دان  خداوند  می  کنند و اسمتنادمی  ح مرت ادری  اشماره

  ،ماری مسمور بود برای او بواز بخواند تا تر  و تنهایی را از او دور کند. عصمای موسمی)ع( در کنار معازات معروفش

 .(10  :1373حاکمی،) .خواندمی ماهی برای او بواز ،بود و هنگا  گرفتاری یون  نغمه سازی برامش بفرین برای او

معتقدند که اومل سمماع از بنااسمت که حس سمب انه و تعالی گكت: السمت بربكّم؟ اوا    ،گروهی از این هم فراتر رفته

نظری بن اسمت  ی که از حس شمنيدند و خوش ترین سمماعی بن اسمت که از خداشمنوی چنان که خوش ترین بخيا

ت نگری. با بن که در سماع لييكه ای است و بن بنست که خود را به ایشان م اف کرد تا در لذت سماع  سکه به دو

 .(8  همان:) .دوا  دادند  «بلی» همه واله گشتند و 

اند که اومل سمماع از لذت خيا  تكوین اسمت. اوا لذتی که به چيزها رسميد خيا  »کن« از دان   گروهی گكته

 دان مخلونات را نوازش داد و لبا  خلقت پوشاند.،وند بود و این خيا  از راه گوش خدا

شود  میالبته اول موسيقی و غنا در فرهن  اسلامی غالباً به حكمای یونان باستان و بخصوص فيثاغور  نسبت داده

را ومموفيه به خدمت  ی فوق داند. نظریهمی که او نيز اوممل موسمميقی و منشممس پيدایش بن را حرکت منظم افلاك

 .(238 :1358پور دوادی،ند. )لاك از تسبيس بنان یاد کردگرفتند و باای افلاك از ملاتكه و به دای حرکت اف 

ی از مشمایخ  مسملم بن که سمماع در عهد رسمالت نبی اکر )ص( و زمان وم ابه و تابعين مشماهده نشمده اسمت و بع م 

پ     مصمباح الهدایه: »هر چند بدعت اسمت ولكن مزاحم سمنتی نيسمتاند و به نوا وماح   متسخر بن را وضمع کرده

 (.172:  1372)کاشانی،«.م مو  نبود خصوواً که مشتمل باشد بر فواید

  ، گوش سمپردن پنهانی به وموت رسموا اکر )ص( حين نراتت نماز و ذکر و توده به وموت نربن ناریان نيك ومدا

گرفته اسممت و نراتت نيكوی نربن از اموری بوده که از  می  اری ودد و حاا نربسمميار مورد توده بوده و دسممتمایه

 گرفته است.می  دان  و ابه برای گذراندن اونات در کنار ب ث در امور دینی مورد استكاده نرار

کند که شمخصمی با شمنيدن وموت حسمن نربن به ودد بمده، بتشمی در دانش  می هاویری نمونه های فراوانی را نقل

 باخته است. از دمله:می  تی از شدت التها  دانگشته و حمی  ورشعله

بثمار    .پيرزنی را دیمد  کمه انمدر نمماز ایسمممتماده بود  ؛رفتممی  وفمهکهمای  انمدر دهی ازدیمه  »ابراهيم النعی روایمت برد کمه

من به حكم تبرکّی پيش رفتم و سملا  گكتم. مرا گكت نربن دانی؟ گكتم:    .تا از نماز فارغ شمد .خيری بر او ظاهر بود

 .(517 : 1371هاویری،« ).یت حس فرستادؤبلی. گكت: بیتی بر خوان، بانگی بكرد و دان باستقباا ر
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برا   سمماع  در بغداد بر پا کرد و  253نخسمتين حلقه ی سمماع را علی تنوخی، یكی از یاران سمرّی سمقيی متوفی  

چرا   ،به يوری که هاویری وماح  کشمع الم او  اکراه داشمت  ؛زء ددایی ناپذیر ماال  وموفيان گشمتبرا  د

 شناسند.می  برخی ووفيه را فقط به سماع

شممد و  می ای خوش بواز ادرای خوانندهکه به وسمميله مال  سممماع در بغاز عبارت بود از یك م كل شممعر خوانی

کردند و  می  ت تسثير وموت خوش و معنی کلا  نرار گرفته و حالی پيداای که داشمتند ت وموفيان با حالت و زمينه

از نی و دف نيز اسممتكاده کردند و نوع رفته برای ت ریك و تسثير بيشممتر    پ  از بن رفته  .پرداختندمی  به پایكوبی

 .(430 :  1369کيانی،حرکات و ترتي  ادرای بنها نظم خاوی به خود گرفت. )

 حرمت سماع 

شيخ مرت ی انصاری در   .ووفيانه همواره از دید علمای شيعه و سنیّ با دید شك و انتقاد نگریسته شده استسماع  

داند.»و ما خلقنا السمموات  می  سمماع وموفيانه را ومری اً حرا   ،با اسمتناد به نربن 288ومك ه    ،دلد اوا  ،مكاسم 

مخكی نماند که غناء حس از بايل متمایز اسمت و    وانرض و بينها نعبين.. باری از شمنيدن این اخبار بر اهل بصميرت

 «.کنند از نبيل غناء بايل استمی  بنچه ووفيه در ماال  خود بدان تغنیّ

دانسمتند و به نتل او فتوا  داده بودند و با نوشمتن م  مری به غزنين از  می  فقهای روزگار ابوسمعيد او را مهدور الد 

نه دانسمتند ومی  نه زاهددند و به سمب  سمماع و برپایی ماال  او را  کرمی  ليان سملاونی تقاضمای ماازات اعدا سم 

 .(68: 1376،)م مدبن منور  ووفی.

دای  حغالباً دو مورد را اسمتثنا کرده و دایز شممرده اند یكی    ؛نی که ناتل به ت ریم غنا شمده انداز فقهای شميعه کسما

 نام ر  نباشد.ابل و دیگر تغنی زن در زفاف به شرط این که برای مرد  

  : 1386نوری،) اند.اسمتثنا کرده دعا و ایا  عيد را نيز  دو مورد بان مرثيه، نراتت نربن،بر برخی از علمای شميعه علاوه 

239 -  269). 

غناء    :موارد دیگری از نبيل  ،داء و زفافحغالباً علاوه بر   ؛انداهل سمنت، کسمانی که فتوا به حرمت غنا داده  از فقهای

  اند وی اگر با دف باشمد را اسمتثنا کردهحت  ؛ه اشمعار متزهدان و نشميدهای اعرا تغنی ب  ،سمه های مهيجّ، حماجحاي

 .(182 : 1371هاویری،مباح و دایز شمرده اند. )

گروهی از عرفا کوشميده اند با اسمتناد به انواا ح مرت رسموا و سمنوت نبوی حرمت نك  سمماع و غنا را نكی کنند و  

 .از سماع بدانند  کننده  م توا و احواا استكادهحرمت را متونع بر 

بن نيكو بود و زشت    ،سخنی است نيكو  .و نبي ه نبيس  حسمن  وی گكت: کلا  حسمنه  از پيامبر)ص( پرسميدند از شمعر؛

به نظم و نثر    ،ی کكربهتان و فواحش و ذ ّ کسمی و کلمه  بن زشمت. یعنی هر چه شمنيدن بن حرامسمت چون غيبت و

ر چه شمنيدن بن به نثر حلاا اسمت چون حكمت و مواعو و اسمتدنا اندر بیات خداوند و نظر  همه حرا  باشمد و ه
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در دمله همچنان که نظر اندر دمالی که م ل بفت بود و بسممودن بن    .اندر شممواهس حس به نظم هم حلاا باشممد

 .(519  همان:م ظور، حرا  باشد؛ شنيدن بن بر بن وده حرا  بود. )

در نظر گرفت و ملاك تشممخيص را    ؛ليّت سممماع را باید وسمميع تر از بن که فقها گكته اندحپ  دایره ی حرمت و 

عبداپ    م توای گكتار و حانت مورد اسممتكاده از سممماع دانسممت و برای سممماع انواع حلاا و حرا  در نظر گرفت. »

غير بن همه فتنه اسمت. معنی این   .بگریاند اسمت یكی بن که فكرت را بانباند یا چشمم را بنادی گكت: سمماع دو

بن سمماع  حقيقت اسمت و    ؛هر سمماعی که دا را از شموق بریان کند یا چشمم از خوف گریان کند  :سمخن بن اسمت که

 .(64 :  1373حاکمی،تسثير حس« )

اما     ،ریهدمعی از بزرگان وموفيه از نبيل شميخ ابويال  مكیّ در نوت القلو ، ابوالقاسمم نشميری در رسماله ی نشمي

م مد غزالی در احياء العلو  و کيميای سممعادت، ابونصممر سممراج يوسممی در اللّمع، ابوال سممن غزنوی در کشممع  

ف و امثاا ایشممان از  شممرح تعر  در  شمميخ شممها  الدین سممهروردی در عوارف المعارف، ابوابراهيم بخاری  ،الم او 

سمماع و غنا را   یاباحهبا شمریعت وفس داده؛ دواز  سمعی کرده اند که تصموف را با تشمرّع و يریقت را    علمای وموفيه،

ی و ابه و تابعين اخيار  از بیات و اخبار و سيره  ی شمرعی نيز با اسمناد شمرعیدنبهعلاوه بر دهت ذونی و عرفانی از  

 (.181 : 1371هاویری،)  .ثابت کنند

را لهو و کار  کند و سمماع  می  اعتراضبه شمدت   ،وماح  مصمباح الهدایه به م دثی که کتابی در اباحت سمماع نوشمته

گكتم: حكم این بر   کنی؟می کند که »اگر تو حلاا نمی داری چرامی  داند. نویسمنده به او اعتراضمی  او را نادرسمت

  ، حرا  و اگر مباح  ،چيز نيع نتوان کرد. اگر تسثير اندر دا حلاا بود سممماع حلاا بود و اگر حرا ودوبسممت بر یك  

 .(524  همان:مباح« )

»السممماع     کند:می  داند و حكم ذیل را وممادرمی  ابوعلی دناق فقط حاا و مونعيت مخاي  را معيار حرمت سممماع

َّنهم    ،مسمت  ٌ نوم ابنا  ،حرا ٌ علی العوا  ننهم یسممعون ب يو  نكوسمهم، مباحٌ للزهاّد َّنُه م من اربا  المااهدات

 .(190 :  1372کاشانی،یسمعون ب يو  نلوبهم« )

دانند که بسمتگی  می  توان دمع بندی گردد که سمماع را یك عمل فيزیكیمی نظر مشمایخ وموفيه را این گونه  حاومل

نوازد. به يور کلی این دا ب ث سمر می  دهد یا موسميقیمی  بيند و اناا می  شمود و چه کسمیمی  دارد بر چه حمل

گردد. )شممریعت  می يز بر او حرا سممماع نيسممت، سممر نل  سممالم و بيمار اسممت که اگر نلبی بيمار باشممد همه چ

 .(140: 1379،زاده

سمماع   معتقد اسمت به احتماا نوی انكار و اظهار مخالكت برخی مشمایخ نسمبت به رنص و،کو     عبدال سمين زرین 

این که اشمعار و   کرده اند.می  هو و عشمرت تلقیرنص را تقليدی از ماال  لباشمد که   هم ممكن اسمت از بن دهت

ی  خود شماید نشمانی از منشمس عاميانه  وموفيه هم در این با  تقليدی از غزا ها و ترانه های عاميانه اسمتترانه های 

 (271: 1370سماع نيز باشد. )زرین کو ،  
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شد از روی ترتي  ماال  عادی  می از دهت ساختار ظاهری ماال  نيز سماع ووفيان که منتهی به رنص و سماع

شمد و بعد از ومرف  می  معمون دعوتی بود دوسمتانه که در يی بن غذایی ومرفگشمت. این ماال   می  معموا منعقد

همان چيزی که در ماال  لهو و    (272کشميد. )همان:  می  گشمت و کار به رنص و سمماعمی سماز و بوازی برپا  ،غذا

مصمداق لهو    لع  از نبل از اسملا  گرفته تا سمرتاسمر دوره ی اسملامی رواج داشمت و همواره از دان  علما و متزهدان،

 شد.می  و لع  و حرا  شمرده

 موافقت شرع و سنّت 

ی سمنگين حرمت را از روی این عادت  واردی از سمنّت رسموا اپ)ص( سمایهاند با پيدا کردن مبرخی از عرفا کوشميده

 کنار بزنند و رعایت دوان  شرعی در دریان سماع ووفيانه را یادبور شوند.  هودمع

  در بن حرا  نيسمت بن اسمت که عایشمه ی  ل بر بن که يبيعت و بازی و نظارهکند: »و دليمی  اما  م مد غزالی نقل

. گكتم: خواهمگكت: خواهی که بينی؟  کردند. رسموا)ص( مرا می کند که روز عيد، زنگيان در مسماد بازیمی روایت

بر در بایسمتاد و دسمت فرا پيش داشمت تا من زنخدان بر دسمت وی نهاد  و چندان نظاره کرد  که چند بار بگكت که  

 (.475  : 1387غزالی،ب  نباشد؟ و من گكتم نه.« )

.  کردندمی  خواند و همه سمماعمی ناری نربن ،دمع بوده  کند که گروهی از فقرای مهادرینمی  ابوسمعيد خدری نقل

ناگهان پيامبر وارد شمد و بانی سمر ما ایسمتاد. ناری چون پيامبر را دید سماکت شمد. »پيغامبر بر ما سملا  گكت و  

کردیم خواندن او را. بنگاه پيامبر گكت:  می  خواند و ما سممماعمی  گكت: اندر چه کار بودید. گكتم یا رسمموا اپ ناری

در ميان ما بنشمسمت  رمود تا اندر وم بت ایشمان ومبر کنم. بنگاه انال مدپ که اندر امت من گروهی بفرید که مرا بك 

 .(516 : 1371هاویری،)  چون یكی از ما«

و به نوعی با وممم ابه و  ند اهدر موارد ذکر شمممده و نظير بن ها گویا رسممموا گرامی )ص( اعماا مذکور را نهی نكرد

  دادند حتماً نزدیكان را بر حذرمی  تشخيصنزدیكان همراه گشته اند. يبيعی است که اگر ایشان این اعماا را منكر  

 فرمودند.می  داشتند و ارشادمی

اند و شموق و شمعع یاران به سمب  شمنيدن بن،  دادهمی  که گاهی ایشمان به یاران اسمت  بشمارت هایی  ،نمونه ی دیگر

 داشته و ح رت نيز در این خصوص اعتراضی نكرده اند.می  ها را به حرکت و پایكوبی وابن

»تو از منی و من از تو« علی از شمادی این، رنص کرد و چند بار پای بر زمين    :»رسموا اکر )ص( فرا علی)ع( گكت

و فرا دعكر )ص( گكت: »تو به من مانی به خلس و  چنان که عادت عر  باشممد که در نشمماط و شممادی کنند    ؛زده

  «.خ لس« وی نيز از شمممادی رنص کرد و زیمدبن حمارثمه را گكمت: »تو برادر و مونی ممایی« از شمممادی رنص کرد.

 .(496 :  1387غزالی،)

تقابلی با شرع مقد  و سنت   دن اشعار و حرکات موزونو شني  سماع بن ها  گيرند؛می  ووفيه با این مقدمات نتياه

و بدان که سمماع  » کند:  می  ابوالقاسمم نشميری نيز در بيان عد  تعارض سمماع با سمنت اشماره رسموا اپ )ص( ندارد.
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اسمت و لگا   بر چيزی که اندر شمرع نكوهيده  نكندنباشمد و سمماع    حرامیاشمعار به بواز خوش چون مسمتمع را اعتقاد  

ه پيش پيامبر )ص(  اندر دمله مباح اسمت و هيچ خلاف نيسمت ک ؛نبود  وت هوای خویش ندهد و بر سمبيل لهبه دسم 

 .(592:  1345،)نشيری «.اند و انكار نكرد.شعرها برخوانده

تككيك  اسمت که عادت سمماع و توابع بن به  خوریم که بيانگر بنمیدر بثار و افكار وموفيه به موارد مشمابه متعددی بر

 )ص( خود  اسمت و مواردی هم که رسموا اکری ایشمان مشماهده گردیدهسمنت رسموا اکر )ص( و رفتار وم ابه  در

حات م كم تری اسممت که شممرع مقد  با سممماع به گونه ای که   ؛اندهيچ نهی نكرموده ؛شمماهد بر این اعماا بوده

 ارد.شوند مخالكتی ندمی  ووفيه مرتك 

 عد  درك عوا  و ظاهر بينان 

عمس حرکت بن ها را درك نكرده    ،دانند که منتقدانیم وموفيه یكی از علل اوملی سموء تكاهم بر سمر سمماع را این

های مختلع مورد  قتنكته ای که همواره در تعاليم يری .هو بن داده اندلاند و با نگرشمی سمي ی و ظاهری حكم به 

 نگاه ظاهری به باد انتقاد و حتی تمسخر گرفته شده است.  این توده بوده و همواره

همچون کودکان اند که چيزی   –بن که دانشممند اسمت و بن که عامی    –»و بدان که خلس در انكار احواا وموفيان  

ست  انرار دهد و گوید که مرا این حاا ني  ؛و بن ک  که اندك مایه زیرکی داردمنكرند   ؛را که هنوز بدان نرسيده اند

 (.481 :  1387غزالی،دانم که ایشان را این هست. باری بدان ایمان برد و روا باشد.« )  می  وليكن

وچكی متهم  بميزی مورد خيما  نرار داده انمد و بمه حقمارت و کنتقمدان را بما بيمان تنمدتر و سمممرزنشگماهی نيز این م

از مختصری خویش انكار کند و معذور    ،نكار کندرا و احواا ووفيان را ا و بدان که هر که سماع را و ودد »: اندکرده

که وی    خنثکه چيزی که وی را نباشمد بدان ایمان دشموارتر توان داشمت و این همچنان بود که م  ،كاران بود اندر ان

  ؛وی را شمهوت نيافریده اندچون لذت به نوت شمهوت در توان یافت؛    را باور نبود که در وم بت لذتی هسمت که بن

 .(481  همان:چگونه داند؟ )

سممماع بن ها ظاهری و لهو بوده اسممت و   ؛حتی علمایی که این فعل را بزموده اند و سممپ  حكم به ت ریم داده اند

 حاا معنوی سماع حقيقی را درك نكرده اند.

ی را  که حرا  بكرده اسمت از اهل ظاهر بوده اسمت که واسمت یا حرا . هر  »علما را خلاف اسمت در سمماع که حلاا

 (474  همان:خود وورت نبسته است که دوستی حس تعالی به حقيقت در دا بدمی فرود بید.« )

 نوّالی به دای تلاوت 

سمماع بیات نربن را رها کردند و به شمعر و موسميقی روی بوردند.    ،همواره این سماواا ميرح اسمت که چرا وموفيان

شمدند تا وموت نربن. به بيان دیگر  می  گویا در ميان وموفيه کسمانی بودند که ت ت تسثير شمعر و بواز بيشمتر وانع

تهذی     ها برای به ودد بمدن نبود. شاید این ن يه که اخلاف عرفا دری ذهن بننراتت بیات نربن دیگر نانع کننده
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  برا   گویند برا می ی ادداد خود نمی رسمميدند و حاا و مقامی که ومموفيه از بن سممخننك  و پاك دلی به پایه

چنان که یوسمع بن ال سمين    دیگر کلا  وحی نمی توانسمت ذهن این افراد را اغنا کند.  ه بود؛ادعایی پيدا کرد  یحالت

زرین  افتاد و از نربن این حاا نمی یافت. )می شمد به گریهمی دهکه با شمور و حاا نواننه خوان  شمعاریرازی از تسثير ا

 .(363ص    4به نقل از اللمع ج 94 : 1369کو  ،

 دنیل زیر را انامه می کنند.    سماع  تغيير م توای برای  خود ،ی بزرگعرفا

يلاق و ار  و حدود  همه ی بیات نربن با حاا مسمتمعان مناسمبت ندارد و برخی بیات مت ممن مسماتلی از نبيل    -1

 ور نمی کند.و .. است که بتش عشس را شعله

 نربن م توای ثابتی است که نمی توان بن را مانند سرود مرت  تغيير داد و نو کرد.  -2

 کند پ  سماع بر حدیث هم نمی توان کرد.می کلا  موزون بهتر بر دا اثر  -3

 همراه کرد و اینها وورت هزا دارد و مناس  نربن نيست.  ال ان را باید با بوازهای دیگر نظير ادوات موسيقی  -4

هر کسمی حالتی دارد و دوسمت دارد بيتی مناسم  با حاا خود بشمنود حاا اگر بیه ای را که موافس احواا فرد    -5

 (.29:  1373حاکمی،)  شود با بی ميلی و کراهت بشنود و این شایسته نيست.می نباشد خوانده شود باعث

بزادی عمل وموفيان را در سمماع بيشمتر کرد و ابزارها و ل ن ها و حرکاتی که    ،باای بیات نربنشمعر  اسمتكاده از

مااا اسمتكاده یافت. مواردی که دوانان خوش سميما و حتی گاهی مسمت و    ؛شمایسمته ی همراهی با نوای نربن نبود

و هناار    نددخوانمی  ن ماال اشممعار دذا  و م رکی را در ای  -براثر اسممتكاده از شممرا  یا افيون  -از خود بی خود

 نبود.نيز کم   هایی از این دست ،شكنی

 هماهن  شدن با يبيعت 

اند و انسان  همه ی مودودات مشغوا تسبيس گكتن.  (  44« .)اسراء: »و ان من شیء ان یسبس ب مده یبه استناد بیه

دوسمت دارد با این    ،خليكه ی او بر روی زميننيز به عنوان اشمرف مخلونات و نزدیك ترین مقا  به خداوند به عنوان  

موسميقی يبيعت همراه شمود و نوای موزون حمد و سمتایش سمر دهد و سمرمسمت از این نوای حيات بخش پایكوبی و  

 دست افشانی کند.

به نظر وماح  مصمباح الهدایه »در تكسمير این بیت که یزید  فی الخلس ما یشماء بورده اند که این زیادت بواز خوش 

مات متناسمبه التذاذی و اسمترواحی بود و حاا بنسمت  غو چه عا  که روح انسمانی را به سمماع اوموات ييبه و ن  اسمت

بارهای گران بآسمانی بكشمد و به یك منزا    ،داحی بن لذت یابد چنانكه اشمتر به نغمهکه روح بع می از حيوانات از  

 .(188 :  1372کاشانی،چندین منازا از سر نشاط يی کند« )

ز خود دا بر شتران و احبر حيوانات نقل شمده اسمت و به ویژه تسثير متصموفه موارد متعددی از تسثير موسميقی    در کت 

 ی این استدنا نرار گرفته است.بی خود کردن بن ها دستمایه
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کردند و  دا خوانی که شمترها بنقدر دذ  ومدای او شمدند که دو برابر بار معموا را در زمانی کوتاه حمل  حداسمتان  

 کند و هم بسياری از کت  عرفانی دیگر.می  بعد از رسيدن به مقصد دان باختند را هم هاویری نقل

به علاوه نه تنها حروف و کلمات حامل معانی و اسممرار اسممت بلكه همه ی وممداها و ال ان و بوازها در يبيعت این  

تواند  می  چكش  تی نانو  و یا بهن  موزون ضمربا، ومكير باد، ومداکند. مثلا بواز پرندگانمی اسمرار را با خود حمل

 .(247 : 1358پور دوادی،حامل پيامی برای ووفی مستمع باشد و او را به ودد بورد. )

خ  .بواز چرکشمميدمی  به نزدیك شمميخ ابوعثمان بود  کسممی از چاه ب » گكت:   که  نقل اسممت از عبدالرحمن سمملمی

هر که    :گكت.گكت: اپ اپ  گوید؟؟گكتم چه میاین چرخ چه می گویددانی که  می یا عبد الرحمن!  گكت:می  بمد.می

عيار  زن اسممت.« )در دعوی سممماع دروغ ؛دعوی سممماع کند و از بواز مرغان و بواز ددها و از باد او را سممماع نبود

 .(783 :1370نيشابوری،

موسميقی را بر گرفته و از حرکت ادرا   شمود که اسما   می  مولوی نيز در این مورد نظرش به فيثاغورسميان نزدیك 

در نظر مولوی سمماع و نوای وموفيانه از یك سمو یادبور نوا  و ومور الهی و بهشمتی اسمت و از    .دانسمتندمی  سمماوی

 ی کاینات:سوی دیگر همراهی با گردش بی ونكه
تمممهمممد و  سمممممرنممما  ی  دهمممل یمممنمممالمممه   د 

ایممن    : انممد  گممكممتممه  حممكمميمممممان  همما لمم ممپمم    ن 

ا اسممممت  چمرخ  هممای  گمردش  خملمسبممانمم   کممه   یمن 

بمممهشمممممت  کمممآثمممار  گمممویمممنمممد   مممموممممنمممان 

ایمممم بممموده  بد   ادمممزای  همممممممه   مممما 

شممممكممی  گممل  و  ب   ریممخممت  ممما  بممر   گممرچممه 

 

کمممل  نمممانمممور  بمممدان  ممممانمممد   چممميمممزکمممی 

مممما بمممگمممرفمممتممميمممم  چمممرخ  دوار   از 

حمملممس  بممه  و  يممنممبممور  بممه  سممممرایممنممدش   مممی 

زشمممممت بواز  همممر  گمممردانممميمممد   نمممغمممز 

ایممم بشممممنمموده  همما  لمم ممن  بن  بممهشممممت   در 

چممميمممزکمممی بنمممهممما  از  بممممد   یمممادممممان 

 

 ( 42:دفتر چهار  :مثنوی)

 یادکرد پيمان الست و دستور خلقت 

افتد  نود، اضميرا  و نلس در نهاد او میسمب  چيسمت که شمخصمی برميده باونار، ناگاه بوازی می شم   از دنيد پرسميدند

  و از وی حرکات غير معتاد وادر می شود. گكت: حس تعالی در عهد ازا و ميثاق اوا با ذرات ذرّیات بنی بد  خيا  

»السممت  بربكم« کرد. حلاوت بن خيا  و عذوبت بن کلا  در مسممامس ارواح ایشممان بماند. ندر  هر گاه که بوازی  

 .(446 : 1370،عيارو189 :  1372،کاشانیخوش بشنود، لذت بن خيابشان یاد بید و به ذوق بن در حرکت بیند. )

سممت و لذت  لکرد پيمان اشمممارد همين یادرمیمواردی را که ذیل فواید سممماع ب  یكی از  عز الدین م مود کاشممانی 

اهل سير و سلوکی که حالشان به حالت ، سير به يير و از سلوك به دذبه و از   سماع نوا الهی به گوش دان است.

یادشمان  هم بیّ به م بوبی نرسميده در اثنای سمماع ممكن اسمت روح مكتوح شمود و لذت خيا  ازا و عهد اوا ب

 (.186تا   180  همان:).بید
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دهند  حس در خلقت مودودات نيز نسمبت می کرد ازلی و شمنيدن نوای دان نواز ربانی را به خيا  ح مرتاین یاد

همه از نيسمتی به هسمتی بمدند و   ،ی بنی پر داذبهی کاینات شمنيده شمد و در پی دذبهدسمتوری که به سممع همه

 کسوت حيات پوشيدند.

خيا  بن است که عالم را گكت: کن)=بباش(، ببود . اوا لذتی که به اول سماع از لذت خيا  تكوین است و بن »

چيزها رسميد للذت  این خيا  رسميد.... اکنون چون مسمتمع گشمتند سمماع مر ایشمان را غذا گشمت بر بوی لو یاد   

 .(237 : 1358پوردوادی،)  «..بن سماع

لذت سمماعی    ،لذت بنده از ح مور درگاه خالسدهند بر اثبات این که اولين  ا دسمتاویز نرار میوموفيه این اسمتدنا ر

مقد  بر رتبت بصمر اسمت و دذبه و وددی که به   ،شمنيدن ندای »کن« به نشمان بفریدن بود. لذا رتبت سممع در نر 

 سالك در سماع می رسد زنده شدن همان ندای لييع در عمس دان عاشس مشتاق او است.

 ذکر کثير اسماء الهی  

ماع یاد کرد و تكرار اسمماء و ومكات باری تعالی اسمت، تكراری که مكاهيم را در عمس  به نظر عرفا سمراسمر مال  سم 

ماء الهی توسمممط  به بموختن اسممم کند. بن ها این ذکر کثير را تر میها نزدیك دان می نشممماند و دا را به دان بن

يرد و تعليم اسمم  ی معارف الهی از يریس اسمماء ومورت می گدانند و معتقدند بموختن همهح مرت بد  مربوط می

  همان: کند. )در معرفت و نر  به حس کكایت می  ،شنيدن است و همين نكته بر شسن عظيم سماع  هم از راه گوش و

247). 

  دراتوان بنقدر وسمعت داد که ارتباط اورا می  ،ی اسمماء الهیارتباط ميان لكو و معنی و اراده ی ب ث درباره یدامنه

پی بردن به اسمراری اسمت که    ،ها در بر بگيرد. منظور از تكرار یك ورداشمعار را با معانی بنعاها و حتی  و اذکار و د

در حروف بن نهكته اسمت و مقصمود از ذکر یك اسمم از اسمماء خداوند این اسمت که حقيقت بن سمراسمر ودود ذاکر را  

یك از این حروف هم به معنایی  اسمم اپ دارای سمه حرف اسمت که هر مثلا    ود؛فرا می گيرد واسمرار بن بروی فاش شم 

اشماره می کند. »الع« اشماره اسمت به نيا  حس به ذات خودش و انكراد او از مصمنوعاتش.... »ن « اشماره اسمت به این  

ی چيزهایی اسمت که در بسممان و زمين اسمت.  سمت و »ها« به این که او هادی همهکه او مالك دميع مخلونات ا

 (26 : 10فصل    ،به نقل از التارید 246  همان:)

 غلبه بر یس  و نبض 

ی سمير و سملوك سمالك   نزمه  ،ها و تهذی  نك  های يوننی و بی تودهی به دسمم و خواسمته های نكسمانیریاضمت

کمتری همراه باشممد و گشممایش و حالی در دا عارف    های پی گير با کاميابیالی ال س اسممت. حاا ونتی این تلاش

یس   و افسمممردگی که یكی از مهلكمات يی يریس اسمممت بر او    .رخ ندهد و حرکت او در يریقمت کنمد و نازا گردد

کنند.  اع و ودد و سمرور خاص بن دسمتاو میدرمان بن را وموفيه در سمم  .غال  می شمود و نياز به درمان سمریع دارد
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ها التها  نز   و کسانی که بتش اشتياق درونی بن  مشمایخ عموماً سماع را به سالكان مبتدی  از همين روی اسمت که

 را برای ره سپردن بی ونكه و سرمستانه ندارد توويه می کنند.

تی و  لبا  مااهدات را در اکثر معاملات گاه گاهی کلاار نهيای معتقد اسمت : اوم ا  ریاضمت و زینحم مد علی  

ياری گردد و چون    ،  حاد  شمود و نبض و یسسمی که مود  فتور اعماا و نصمور احواا باشمدملالتی سمخت در نلو

از از سمر کلالت و ملالت از ایشمان رفع شمود و باوموات ييّبه و ال ان متناسمبه و کلمات و اشمعار مهيّاه مسمموع افتد.  

 .(181: 1372،  کاشانیروی به معاملت بورند.) شوق و شعع،

ی عرفا بوده و عبادات و اعماا زاهدان و تادر  پر از سممرمسممتی در يوا تاریخ توومميهعمل عاشممقانه و نماند    ناگكته

گان به همين دليل از دان  ومموفيان و شممعرای عارف همواره مورد انتقاد نرار گرفته اسممت که نمونه های  پيشممه

 فراوانی را می توان در شعر حافو، مولوی، سنایی و دیگران به استشهاد گرفت.

 سماع و ت اعع اعماا  

و ذهن را  ای از مكاهيم معنوی تسثير ندارد  به ودود بوردن حالتی خاص یا گونهنكسمه در  عرفا اعتقاد دارند سمماع فی

  –از هر نوعی که هسممت    –کند بلكه این توانایی را دارد که احواا درونی شممخص را به مسمميری خاص هدایت نمی

 برانگيزد و ندرت چند برابر دهد.

غال  تر گرداند. پ  در   خاوميت سمماع بن اسمت که هر چه بر ونیت بشمریت سملينت دارد بن را تقویت کند و»

سمماع ممدّ و معاون باشمد بر يل  و کماا   ،ای که سمرّ ایشمان به م بت و ارادت حس مشمغوا و متعلس بودحس يایكه

مود  هلاك و وباا و از این داسممت منشممس اختلاف انواا اتمه در    ،لی بودحس بع ممی که ضمممير ایشممان ممتو در  

 .(191 :  1372کاشانی،)  «..ت ليل و ت ریم سماع

دلای  دیگری    ،تر و انوار و معارفی را که در بن تمكّن یافتهتواند بیينه ی درون را وممافیبه تعبير دیگر سممماع می

 بدهد و درخشش بن را چندین برابر کند ولی توان ت ویل احواا درونی انسان را ندارد.

که اولی همان سمماع    ،اند یا غير بنا مسمموعات یا از نوع ال ان مناسم اما  فخر رازی در شمرح اشمارت می گوید: امّ

ی تمایل و علانه داشمته باشمد، به هنگا  سمماع،  اسمت و اسمتقراء دنلت دارد بر این که هر گاه که نل  انسمان بر چيز

ویژه که ال ان  هسمپارد. بتر عوامل دیگر را به فراموشمی میتمایلش نسمبت به بن بيشمتر گشمته و شمدت می یابد و بيشم 

همچنانكه عاشمس اگر شمعری در تناسم     ؛مت ممن شمعری باشمد در ارتباط با مقصمود و ميلو  مورد علانه ی شمنونده

 .(279 : 1375یثربی،دهد که در حاا دیگر ودود نداشت....)می  دست او د، بن شور و حاا بهبا معشونش بشنو

گيرند بن چيزی که می تواند سماع را  ر ووفيه معنی می یابد و نتياه میاین داست که سماع حلاا و حرا  در نظ

 باشد.  حس یا بايل دلوه دهد احواا درونی و مكنونات نلبی فرد است که مت من حس یا بايل

و هر که را  يزتر بود بوده سمماع وی را مهم باشمد که بن بتش ت  –تعالی    –»هر که را بر دا غال  بتش دوسمتی حس 

 (474  : 1387غزالی،وی حرا  بود.) سماع زهر ناتل وی بود و بر ،در دا دوستی بايل بود
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از ورود بيگانگان و کسمانی که اهل سمير و سملوك نبودند و ومكای دلشمان    ،به همين سمب  فرنه هایی از اهل يریقت

متاسمسمان و    يگانگان،ورود ب ن که موننا دلاا الدین باماال  سمماع خود دلوگيری می کردند؛ چنامعلو  نبود به 

ت که  بن اسمم شممدت مخالع بود و ادبيات او در تعليمات مثنوی همه حاکی از  گيران به ماال  خاص خود بهخرده

 مخاي ، مرید مشتاق م ر  اسرار است.

 کشع حا  

سمالكان را در اثناء سمير و سملوك به سمب  ظهور و اسمتيلای ومكات نكو  ونكات و حابات بسميار افتد که بدان  »

پ  ممكن بود    .وا فراق سمورت اشمتياق نقصمان پذیردسمب  مدتی يریس مزید احواا بر ایشمان مسمدود گردد و به ي

حالی غری  که ت ریك دواعی شموق و تهييج   ،سمماع ال ان لذیذ یا غزلی که وومع ال اا او بودکه مسمتمع را در  

:     1372،کاشمممانی). .«روی نمماید و بن ونكمه یا حابمه از پيش برخيزد و با  مزید مكتوح شمممود.،  نوازغ م بمت کنمد

185 .) 

ك به همراه حرکات دسممانی و چرخش  بواز گوش نواز همراه با مكاهيم عالی و متناسم  با حاا و هوای معنوی سمال

وارد کند که علایس و حاا  های ظلمانی را برای ل ظاتی از ايراف خلصه ای های پی در پی می تواند او را به عالم  

گكت: هر گه که از این شمرا   ابوسمعيد ابی الخير می حا .دا او کنار بزند و تمرینی شمود برای کشمع هميشمگی  

)م مدبن  .( 21دهر:)همه سممماع شممنو . و سممقاهم ربّهم شممراباً يهوراً.   گردد و  بچشمميد ، هكت اندا  من گوش

 (256:  1376،منور

 کشع درون 

سازد  ی ظاهری فرد باينش را عریان میهسماع در نظر عارفان سرّ درون سالك را بر ملا می کند، با کنار زدن وده 

 کند.دروغين را از رهروان وادق ددا میو امكان دورویی و نكاق را ميان يالبان از بين می برد و مدعيان  

ابوالمكاخر باخرزی می گوید: »خاوميت سمماع بن اسمت که هر چيزی که در بن ودود منيوی باشد از خوف و ردا و 

ومورت گریه از دا بيرون برد و ظاهر کند و   سمرور و حزن و شموق و م بت، بن را گاهی به ومورت ير  و گاهی به

گكته اند هر عنصمری را در سمماع حظیّ اسمت و به هر نوعی در رد تصمرّف کند. گاهی به فریاد برد و گاهی در دسمت  

ابویعقو  نهردوری در معنی سمماع گكت: حالی اسمت که  و  زدن برد و گاهی در رنص بورد و گاهی بيهوش بورد.«

 (94 : 1369زرین کو ،)  .بشكار سازد  رااسرار به دهت سوز، ردوع به 

 راه ميان ب ر  

تواند کيمياگونه  شمود که میميرح میبر برای سمالك مشمتاق  ماع به عنوان راهی پرشمتا  و ميانگاه در ميان عرفا سم 

 امكان پيمودن راهی دراز را در بنی فراهم کند.
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زار سمماا رنج و با  یابد که با های ارتقا میبه مقامات عالی و نك ات ربّانی  احمد غزالی معتقد اسممت: »خداوند سممماع

یی پيوند  وح در سمماع با معانیکند که رمی  و تصمریس (166 :  1387غزالی،ها بدان نتوان رسميد.« )کاملترین ریاضمت

و  د که روح رفته اسممت برکند و بدن را به همان مقامی مینی در نوای بدنی شممخص نيز نكوذ مییابد و این معامی

گردد و این مقا  کماا عيانی  ی بن معانی و حقایس را شماهد میشمود و یكباره همهبنگاه حاا  از ميان برداشمته می

 .(255 : 1358پور دوادی،ها ریاضت بكشد باز بدان نتوان رسيد.« )است که اگر شخص مدت

که سممكون و نظاره بر ایشممان    ،ویژه برای انيا  و کاملانشممود به ین راه ميان بر به همه توومميه نمیا ودود  با این

 اند.کرده  عبور  دهد،تواند سالك را عبور  است. چون از مقاماتی که سماع می  مرحجّ

 ناگزیری و بی اختياری  

انگيزاند و  میوماحبدا شميدا می رباید، او را بر  دهد عنان اختيار از کعی وموفيان رخ میحاا و وددی که در حلقه

دارد و خود را در حرکمت  چرخش ادرا  سممممماوی بمه حرکمت وا می  ی کماینمات وختيمار همگما  بما سمممتمایش هممهابی

پيوندد. هر چند در این حاا ت كو و سممكون  س بی همتای بن به دریان خلقت میی هسممتی بر م ور خالپيوسممته

شمور و هياان درونی را  بله با این تر اسمت ولی گویا سمالك توان مقاه مرات  از حرکت و فریاد پسمندیدهاولی اسمت و ب

 اختيار با همراهان همراه می شود.ندارد و بی

باشمد که بر ظاهر وی  بن باشمد که سمماع شمنود و سماکن می  و بدان که کاملترین  اما  م مد غزالی معتقد اسمت: »

گریستن همه از ضعع  پيدا نياید و نوّت وی چنان بود که خویشتن نگاه تواند داشت، که بن حرکت و بان  کردن و 

 (.495 : 1387غزالی،  « ).بود وليكن چنين نوّت کمتر باشد

»در سممماع حرکت و   تواند ملاکی برای حليّت و حرمت سممماع افراد تلقی شممود.اختياری میبه بيان دیگر همين بی

اختيار کند تا فرا  بدان مسخوذ نبود و هر چه به   ،ر بن مغلو  باشممد و بی اختيار بودرنص و دامه دریدن و هر چه د

 (495 همان :این حرا  است که عين نكاق بود.« ) –و نباشد   –مرد  نماید به دروغ که وی واح  حالت است  

 ی دذ  درنه 

این که سمماع وانعی نياز به ضمميری وماف و شمرایيی بماده دارد مورد اتكاق عرفاسمت و همواره برای همه، پرداختن   

 بدان توويه نمی شده است.

سموزاند و مناذ  و فانی می کند و ح مور نل  و گوش  ای اسمت که وموفی مسمتعد را میو افروزینه هزنسمماع بتش

 یابد و بواز چن  و نوای هزار و بان  مؤذن و خروش ای بلند میس را از هر ذرهی حغمهرازنيوشی به او می دهد که ن

حاکمی  بخشممد. )كند و دلش را ايمينان و برامش میاف خواند و به یاد خدا میببشممار، همه او را به سمموی خدا می

،1373 : 65) 
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منكار شمود و نور و حرارتی وومع نشمدنی  ان باروتی اسمت که با یك درنه می تواند انبادرون پرالتها  عارف ومافی  

 ایااد کند.

 راندن شيايين و بلودگی ها 

ابوالمكاخر باخرزی معتقد اسمت سمماع لشمكری اسمت از دنوداپ. بنهایی را که به نيروی شمييانی و حمایت نك   

ع همچون باران است،  راند و به اعتبار سرّی سقيی سمااند، بيرون میاند و دای خوش کردهان راه یافتهاماره در انس

 .(125 : 1374حيدر خانی ،ی بز  ح ور می کند. )یی را شستشویی داده او را شایستهباين بلوده به تعلقات دنيا

گكت: سممماع مرا به یكی از ميدان های نور برد و در ودود حس به ونت عيا مودود سمماخت و با  ابوال سممن دراج می

سمراج يوسمی  های پاك و وسميع برد. )با بن درك نمود  و مرا به بوسمتاندا  ومكا سميرابم سماخت، پ  منازا رضما را  

،1386 : 278) 

  این تعبير نيز با باورهایی که در مورد حرکات ادرا  سممماوی و نقش برخی ادرا  و شممها  های بسمممانی در راندن

 نابل مقایسه است. است،بمدهنظير بنچه در بيان دکتر علی شریعتی در توويع ش  کویر ؛شياين از درگاه خداند

 گریز از عالم خودی  

دانند و همواره در پی رسمميدن به بن هسممتند گاهی با  ه برای درك حقایس عرفانی نز  میحاا و مقامی که ومموفي

 برند.به عوامل و وسایل مصنوعی پناه می  ی بنلذا برای تاربه  .دهدو تهذی  نك  برای افراد دست نمی  مرارت

گویا    ،سمممماع وممموفيان با چرخش و حرکات تند، همراه با ضمممر  ها و بهن  های انگيزاننده و ومممدای دف و نی

نعره ای   .ودود مادی و پای بندهای عالم خودی را ترك گوید  ،توانسمت این حاا را ایااد کند که ل ظاتی سمالك می

 خود بی خود شود و حتی در این حاا به یكباره دان ببازد.  شيي ات بخواند و از ،بزند

کننده یا  یرخدگاه به مواد ت؛کنندخودی میيل به حالی که از بن تعبير به بیحتی ومموفيه برای ت ریك اعصمما  و ن

حرمتی    ،اند و این ابزارها هر یك چون در دهت این هدف معنوی به خدمت گرفته می شمدهشمدهم سمكر متوسمل می

 داده است.میهدف حكم به حليّت این ابزارها وووا اند و  بر بن ناتل نبوده

اند و برخی هم  پرداخته... و بع ممی دیگر به بن  و چر  میپرداخته اند.اذليه با نهوه به ت ریك اعصمما  می»شمم 

زرین  سمایل مصمنوعی.« )اسمت با وشمان رهایی از خود و از خودی بودهزده اند و از این همه نصمددسمت به شمرا  می

 .(94 : 1369کو ،

بيسمت و پنج روز در بن ودد بماندی و يعا    .هل چون سمماع شمنيدی، او را وددی پدید بوردیسم   »نقل اسمت که

کردی که پيراهنش تر شمدی. چون در بن حالت علما از او سماواا کردندی؛  یمنخوردی و اگر زمسمتان بودی، عرق  

 (.61 :  1370عيار،ز من و از کلا  من در این ونت هيچ منكعت نباشد.« )گكتی از من مپرسيد که شما را ا
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 دذ  و بموزش مریدان  

اند که این امر از  ر کردن تعليمات خود اسمتكاده کردهترای دذ  سمالكان به خانقاه و دذا گاهی وموفيه از سمماع ب

لذا از زبان    ؛مكاهيم عميس روحانی را ندارنددو دیدگاه نابل بررسمی اسمت. نخسمت این که کلمات ظاهری توان انتقاا  

ی مودودات اسمت برای ایااد همدلی و انتقاا مكاهيم  همهموسميقی و حرکات که زبان مشمترك انسمان ها و بلكه  

لذا برای بمادگی دریافت    ؛کردند. دو  این که گاه توان مخاي  مبتدی در حدّ درك این مكاهيم نبودهاسممتكاده می

اند که این شميوه در بموزش و تعليم  سميقی و حرکات موزون اسمتكاده کردهتر یعنی زبان مو سمو بانی مزمعانی از  

 معارف دیگر هم بی سابقه نيست.

نبودند و از  به هيچ نوع به يریس حس مایل    چون مشماهده کردیم که اهل نونيه»  کند:  بيان می  موننا در فيه و مافيه

اسمت، بن معانی را  ون که يباع مرد  را موافس افتادهيافت سمماع و شمعر موزماندند به يریس لاسمرار الهی م رو  می

 .(430 :  1369کيانی،)  «.در خورد ایشان دادیم.

 نتياه پژوهش:

لاف شميوه سملوك،  گر اختاسمت و از دهتی بيانها در يوا تاریخ بودهفيانه یكی از ویژگی های ماال  بنسمماع ومو 

تككر    دری شمهودی ی دنبهو متكلمين و به ن وی تشمخيص غلبه  فكری نظير فلاسمكههای دیگر بين بنها و يریقت

 بید .ها به شمار میبن

تواند با  می ؛ر نيوشميدن ندای لييع ر  دليل اسمتهای خلقت بشمری دارد و یادبوسمماع که ریشمه در نخسمتين دلوه

ی پرواز در ملكوت و نیس کشمع  را بمادهت روح و دان مشمتاق سمالك  تسثيرات بسميار متكاوت و عميس که ذکر بن رف 

  و دریافت هایی بكند که در عالم خودی و با تمسمك به شميوه های دیگر چون تككر و اسمتدنا و فلسمكه ورزیدن غير

 ی الهی مغتنم و عزیز شمرده می شود.ممكن است. از این دهت این لييكه

ومموفيه  اند؛  لهو و لع  و گمراهی بر بن نهاده  اند و نا ، وممری ا حكم به ت ریم سممماع داده  با این که برخی از علما

اند با احتااج به شمرع و سمنت رسموا اپ حليت بن را ثابت کنند و علت سموء تكاهم عوا  دامعه و  همواره کوشميده

هماهن     :شمردن مزایایی از نبيلها با بر حتی عالمان دین و فلسكه ورزان را عد  درك دنيس این پدیده بدانند. بن

، یادکرد فرمان الست، ذکر کثير الهی، غلبه بر نبض و یممس ، ت اعع اعماا، کشع حا ، دذ  و  شدن با يبيعت

هایی از شممر يان بری در سمملوك و ابزاری برای ربموزش مریدان و ... برای سممماع ؛ کوشمميده اند این عمل را راه م

 ، معرفی کنند.شيايين درونی و بيرونی

و از  کنمد  م حالتی پوشمممالی و ادعایی پيمدا میاین مكماهي  ،گيریمروزگار عرفای بزرگ فاوممملمه می  ه ازالبتمه هر ندر کم 

ی متاخر با دسمتاویز نرار دادن انواا وم ابه و مشمایخ  متصموفه  گيرد.ها فاومله میاخلاص و ومدانت بغازین فرسمن  

به ن و اذکار را  باع معنوی نرندیم در ترویج سممماع به نياسممی مع الكارق دسممت زده اند و حليت بن ماال  و سممم

و به يور کلی بين سمماع وموفی و متصموف اند  ، تعميم دادهاسمتی لهو و ریا خالی نبودهمراسمم متاخرکه گاه از شماتبه

 ودود دارد .  فاوله ای بسيار بعيد از حد حليت تا نهایت حرمت و لهو،
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Challenges and blessings of Sama in the epistemic model of Islamic 

mysticism and Sufism 
Mehdi Okhravi1 

Abstract 

Sama is one of the inseparable of Sufi gatherings, which started with the recitation of 

the Qur'an with a good voice and slowly evolved into dancing and foot stomping with 

the addition of musical instruments. For this reason, it has always been discussed and 

criticized by thinkers of society, especially religious scholars and jurists.In spite of 

these harsh criticisms and even the outright prohibition of Sama by some religious 

elders, Sufiye never abandoned it and insisted on its implementation and expansion 

over time. The reason is that, firstly, they do not believe in the sanctity of hearing and 

secondly, they consider results for it that make it easy to hear all the criticisms and 

objections.Sufis believe that opposing religious scholars have not understood the 

depth of Sama due to their superficial approach, otherwise this divine grace, which 

happens beyond the Sufi's control, accompanies the seeker with the song of the 

creatures' prayers . The remembrance of God's covenant with his servants. 

 is on the first day, it removes hopelessness and despair, keeps demons and pollution 

away from humans, and is a short way to reach the desired. Therefore, this method 

should be used as a suitable tool for training disciples. 

Key words: Sama Sofia, divine names, music of being, sound of Quran 
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